کتاب‌ و کتابخوانی در جامعه

محمدرضا فرحدل

در دنياي كنوني و به رغم توسعه گسترده و حيرت‌‌آور فن‌آوري‌هاي جديد ارتباطی و شبكه‌ی‌ ارتباطات مجازي انتشار سنتي كتاب و كتاب‌خواني همچنان جايگاه و اهميت و نقش خود را در زنده‌گي فرهنگي جامعه و علاقه‌مندان به مطالعه حفظ كرده است و هيچ‌ كس نمي‌تواند مدعي شود كه روش سنتي نشر و مطالعه كتاب در سايه‌ي شيوه‌هاي جديد و مدرن اطلاع رساني و كسب آگاهي قرار گرفته هر چند تكنولوژي جديد تحول عظيم و شگرفي در اين عرصه ايجاد كرده است، اما كتاب و كتاب‌خواني، هنوز در ميان مخاطبان و علاقه‌مندان به مطالعه و تحقيق جايگاه ويژه خود را دارد و بخشي از سبد نيازهاي فرهنگي جامعه را به خود اختصاص مي‌دهد. همان‌طور كه مطالعه‌ی روزنامه مكتوب همچنان جايگاه و نفوذ خود را حفظ كرده و حتي به نظر نمي‌رسد كه به دليل وجود شبكه‌هاي ارتباطي مجازي و اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي مجازي، از شمار خواننده‌گان روزنامه‌ها كاسته شده باشد، بلكه بايد گفت كه فناوري‌هاي جديد به صورت جدي به كمك روش‌هاي سنتي مطالعه آمده است. 
اين واقعيت كه هنوز و همچنان روزنامه‌هاي پرتيراژ جهاني و منطقه‌اي با وجود بهره‌گيري گسترده از اينترنت و سايبر در جهت اطلاع‌رساني به موقع و حضور موثرتر در كنار روزنامه‌هاي ديجيتالي به دنبال بهترين و پيشرفته‌ترين سيستم‌هاي توزيع هم زمان و به موقع روزنامه خود هستند و برخي روزنامه‌هاي غربي سالانه مبالغ هنگفتي را صرف مطالعه و اعزام كارشناسان براي بازاريابي فروش و بررسي آخرين پيشرفت‌ها در زمينه سيستم نوين توزيع مي‌كنند تا از گردونه عقب نمانند. واقعيتي آشكار است.
به همين دليل اين تصور غلط است كه فكر كنيم، توسعه شبكه ارتباطي اينترنتي، مخاطبان و علاقه‌مندان به مطالعه و تحقيق را از كتاب بي‌نياز كرده است. زيرا كتاب و انتشار مكتوب و سنتي آن، همچنان بر حضور و ايفاي نقش جدي خود تاكيد مي‌ورزد. بنابراين دولت‌ها و سياستگذاران فرهنگي نبايد از اين مقوله غافل شوند بلكه بايد به منظور ترويج فرهنگ تأليف و انتشار كتاب و كتاب‌خواني در جامعه با هدف بالابردن آگاهي و اطلاعات مردم و سطح فرهنگ جامعه فضاهاي گسترده‌تري را به انتشار كتاب اختصاص دهند.
طبعاً هيچ دولت و ملتي از اين كه فرهنگ كتاب‌خواني در جامعه توسعه و گسترش كمي و كيفي بيابد لطمه نمي‌بيند و اداره يك جامعه اهل مطالعه و فهيم و با فرهنگ به طريق اولي آسان‌تر از جامعه‌اي است كه از علم و دانش فاصله دارد بنابراين نبايد به بهانه‌هاي گوناگون و بدون منطق، در مسير تأليف و نشر كتاب و صنعت چاپ و ترويج فرهنگ كتابخواني در جامعه خلل و مانع ايجاد كرد. 
در پاسخ به اين پرسش احتمالي كه آيا تأثيرپذيري جامعه‌اي كه سطح مطالعه در آن پايين است از فرهنگ بيگانه محتمل‌تر و پرهزينه‌تر است يا تأثيرپذيري جامعه‌اي اهل مطالعه و تحقيق و پژوهش بي‌ترديد مي‌توان گفت جامعه‌اي كه در آن فضاي مطالعه، پژوهش و تحقيق، به لحاظ سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، به شكل مطلوب  و بدون قيد و بندهاي دست و پاگير فراهم باشد به مراتب كمتر از القائات فرهنگي بيگانه تأثير مي‌پذيرد تا جامعه‌اي كه از فرهنگ مطالعه و تحقيق دور است. 
در تمامي زمينه‌هاي فرهنگي اين گونه است كه وقتي دولت‌ها و متوليان فرهنگ عمومي خوراك لازم را براي جامعه در اين حوزه فراهم كردند جامعه به ويژه قشر حساس، پرانرژي و پرسش‌گر جوان، كه كنجكاو دانستن بيشتر است، براي رفع نياز طبيعي و فطري خود چشم و تمايلات فكري‌اش، به طور مطلق و يك‌سويه به بيرون از مرزها و بهره‌‌مندي صرف از محصولات و توليدات فرهنگي بيگانه نخواهد بود و در آن جايي هم كه در برخي زمينه‌ها نياز به تبادل فرهنگي باشد كه اولويت بر حفظ و ارتقاء فرهنگ بومي و تبادل فرهنگي است و نه مصرف‌كننده صرف توليدات ديگران طي اين مسير بسيار حساس و ظريف، تنها با انعطاف و تدبير و مديريت، و فراهم كردن زمينه لازم براي انتشار آزادانه كتاب و گسترش فرهنگ كتاب‌خواني ممكن خواهد شد. 
و به بيان ساده‌تر، اصل بايد بر فراهم كردن بستر لازم براي شكوفاسازي ميل به دانستن و پژوهش و توليد انديشه غير دولتي باشد. 
اين ضرورت اجتناب ناپذير در طول ساليان پس از انقلاب اسلامي پيوسته مورد تاكيد قرار گرفته است اما اين كه تا چه اندازه جدي گرفته شده و در عمل موفق بوده و توانسته با حذف موانع، نيازهاي جامعه را تامين نمايد مسئله‌اي است كه بايد به بررسي و ارزيابي آمار تأليف و انتشار كتاب به لحاظ كمي و كيفي و استقبال جامعه از كتاب و كتاب‌خواني و مقايسه آن با ساير دغدغه‌هاي اجتماعي پرداخت.
